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چشم اندازي در مه

فيلم «باربارا» از نگاه روانشناختى
ايثار ِ گريز

ــرده دكتر باربارا در فيلم «باربارا»  ــخصيت خسته، عصبى و افس ش
ــى كه در طول فيلم درگيرى و  ــكننده و هندس ــتخوانى ش با نماى اس
ــكار مى شود. با آنكه در نگاهى ساده  تضادهاى درونى اش به وضوح آش
ــد اين شخصيت سرسختانه كمر به نفى و گريز از همه  به نظر مى رس
بنيان هاى انسانى خويشتن بسته و با سيگارهاى متوالى حتى فرصت 
شناخت را هم از خود مى گيرد، اما اساسا به اين منظور پرداخته نشده 
است و هرگز يك بيننده عميق در طول داستان نمى تواند او را به عنوان 
چنين نمادى بپذيرد؛ چرا كه جدا از همه صحنه هايى كه او را در تضاد با 
جنبه هاى احساسى و عاطفى به تصوير مى كشد نمى توان در وجود روح 
انسانى او ترديد كرد. ولى بارزتر از همه اينها، روح حاكم بر فضاى ذهنى 
ــان به رهايى را به تصوير مى كشد و رهايى براى او  باربارا ميل ذاتى انس
ــى و اجتماعى نيست، بلكه به شكلى  فقط گريز از چارچوب هاى سياس
ــت براى لمس بهتر  ديگر، گريز از تضادها و گره خوردگى هاى روانى اس
انسانيت و خصيصه هاى طبيعى انسانى. باربارا در مصاف با ناهمگونى هاى 
يك جامعه كه محصول تفكرى متضاد با خاستگاه انسانى است گريزى 
ــتان در مقابل تفكر و نگاهى متضاد  ــح داده كه در جريان داس را ترجي
ــكل مى گيرد تفكرى  ــرار مى گيرد؛ تفكرى كه در نماد دكتر رايزر ش ق
ــت نگريستن جايگاه ويژه اى قايل  كه از واقعيت نمى گريزد و براى درس
ــى از روى اختيار مى بيند و به خوبى  ــت. آندره رهايى را در پذيرش اس
ــف و زندگى زاويه هاى احساسى و انسانى  ــان مى دهد كه براى كش نش
ــى و زندگى نيازى به تغيير فرم هاى بيرونى  ــش، براى درك زيباي خوي
ندارد. او سمبل يك حس درون گرايانه است كه در صحنه گفت وگو در 
ــورد تابلوى رامبراند به خوبى ظرافت ديد و بينش متفاوت و خارج از  م
معمول خود را عيان مى كند. هر چند بيننده از ابتداى فيلم نمى تواند به 
شخصيت چند پهلو و پيچيده آندره اعتماد كند اما نكته بارز اينجاست 
كه اين چند جنبه گى در شخصيت او حاصل بينشى است كه اساسا او 
را از قضاوت رها كرده و پذيرش انسان ها و پديده هاى اجتماعى همانگونه 
كه هستند و برخورد فراتر از قضاوت با آنها، چكيده همين بينش انسانى 

است. 
ــى را  باربارا هر نگاهى را قضاوت و كنترل تلقى مى كند و هر پذيرش
تسليم. اوج تفاوت زاويه ديد اين دو تفكر را در برخوردها و برداشت هاى 
دوگانه باربارا و آندره با مامور تجسس آلمان شرقى مى توان ديد. فردى 
ــت و كنترل گر دارد در  كه در فضاى زندگى باربارا چهره اى مخوف، زش
ــان آسيب ديده مستاصلى است در آستانه يك بحران  فضاى آندره انس
ــى و خانوادگى. اين امر بيش از آنكه به عنوان يك واقعيت دريافته  روح
شود محصول قرارگيرى دو نگاه در دو زاويه ديد مختلف است. جايى كه 

اختيار در نگريستن به يك پديده را مى شود تجربه كرد. 

ــد پتزولد به شكل هاى متفاوتى تلاش مى كند تا در  به نظر مى رس
جاى جاى فيلم بيننده را به اين شناخت برساند كه براى درك ماهيت 
يك پديده چاره اى جز نگريستن به آن از زواياى گوناگون نيست. تفكر 
يك قطبى فرم بندى شده كه شايد خود فضاى كمونيستى آلمان شرقى 
ــا توان تحليل و شناخت ماهيت عناصر و  ــد اساس بهترين نماد آن باش
ــف بيمارى ماريو نيز تجلى  ــا را ندارد، تفكرى كه در روند كش پديده ه
ــش و پاسخ هاى كليشه اى كه صرفا توهم درست  پديدار مى كند، پرس
ــم را تداعى مى كند ولى در يك اتفاق ناگهانى باربارا  بودن يك مكانيس
در زاويه ديد متفاوتى قرار مى گيرد كه مى تواند پديده را به گونه ديگرى 
ــى و درونى تجربه  ــراى آندره به صورت احساس ــد. دريافتى كه ب درياب

مى شود براى باربارا شكلى تجسمى و واقع گرايانه پيدا مى كند. 
هر چند فشارهاى روحى و روانى گذشته باربارا از او انسانى افسرده و 
درگير ساخته و تجلى اين افسردگى را در سيگار كشيدن هاى متوالى او 
به خوبى مى توان احساس كرد اما اوج دردهاى روحى او را جايى مى توان 
ــود هر بهايى را  ــد كه براى فرار از تضادهاى درونى اش حاضر مى ش دي

بپردازد حتى جسمش. 
ــتيز با خويشتن انسانى خود و عدم  يكى از زيباترين نمايش هاى س
همراه شدن با آهنگ بودن را مى توان در صحنه كوك كردن پيانو ديد. 
كوك شدن پيانو تمثيل بسيار پخته اى است از هماهنگى و همراه شدن 
ــانى و فطرت طبيعى بشرى كه باربارا هرچند در لحظه اول  با ذات انس
سعى بر رد كردن و گريختن از آن را دارد ولى در نهايت آن را مى پذيرد. 
پذيرش بخشى از بودنش كه نمايش هاى ديگرى نيز دارد مانند پذيرفتن 

سبد صيفى جات. 
ــارا از نمادهاى گوناگونى بهره  ــد براى بيان تفكر گريز در بارب پتزول
ــخصيت روانى باربارا آماده  مى برد تا ذهن بيننده را كاملا براى درك ش
كند. استفاده از داستان هكلبرى فين در صحنه اى كه باربارا قصد خواندن 
ــا  ــتلا را دارد به خوبى بر اين نكته تاكيد دارد كه اساس كتابى براى اس
ــك يا درمانگر  ــد رهايى را در گريز مى بيند و به عنوان يك پزش او كلي
اولين نسخه شفابخشى كه مى تواند براى بيمار مجروح و آزارديده خود 
تجويز كند چيزى جز فرار نيست. نسخه اى كه سرانجام خود آن را به او 
پيشكش مى كند و درست در همين نقطه است كه با بعد جديدى در 
باربارا روبه رو مى شويم جنبه اى كه شايد روال داستان تا انتها هرگز آن را 

رو نكرد و آن چيزى نيست جز ايثار. 
اين از زيبايى هاى كار پتزولد است كه مى تواند از محدوده مطلق هاى 
ابدى بگذرد و اذعان كند كه روند دگرگون شدن، الزاما نفى يك نگرش 
نيست. چيزى كه در انتهاى فيلم به شكل هنرمندانه اى شكل مى گيرد، 
نفى تفكر گريز نيست بلكه درك فضايى است كه يك پديده را در خود 

جاى مى دهد و به آن شكل مى بخشد.
ــى باربارا هرچند او را متوقف مى كند   تغيير فضاى فكرى و احساس
ــمانش قرار مى دهد اما هرگز مخاطب  و جهان ديگرى را در پيش چش
ــك كرده است؛  را تا آنجا نمى برد كه تصور كند باربارا در تفكر خود ش
ــتى اين  ــتلا تاكيد و تاييدى كامل بر درس چرا كه با «ايثارگريز» به اس
بينش مى گذارد و تماشاگرانى را هم كه او را تا اين نقطه فاقد هرگونه 
حس انسانى مى پنداشتند، حيرت  زده مى كند. اين شبهه در روند فيلم 
براى بيننده به وجود آمده است، خصوصا در جمله اى كه باربارا به آندره 

مى گويد: «... احساساتش نياز به جراحى دارد.» 
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نماي نزديك

نگاهى به فيلم «باربارا» ساخته 
كريستين پتزولد

فراتر از آگاهى
يكى از پر مفهوم ترين ديالوگ هاى 
ــتين پتزولد در فيلم «باربارا»  كريس
اشاره به اين نكته دارد كه شخصيت 
ــرود اما نه براى  ــايد به لاهه ب فيلم ش
ــف  «قضاوت»، كه براى «ديدن و كش
حقيقتى كه همه گان نمى بينند»! بهتر 
است بگوييم روند فيلم اين اجازه را به 
شما نخواهد داد تا در موقعيت قضاوت 
بنشينيد؛ موقعيتى كه لاهه مى تواند 

بهترين نماد براى بيان آن باشد. 
سينماى آلمان هميشه ويژگى ها 
ــته و  و ظرافت هاى خاص خود را داش
ــدون ترديد همواره يكى از بارزترين  ب
ــينماى انسان گرا  مطرح كنندگان س
بوده است. كريستين پتزولد در آخرين 
ــر بر اين نكته صحه  اثر خود بار ديگ
ــمند  ــينماگر انديش مى گذارد كه س
ــى دريافته كه چگونه  آلمانى به خوب
ــان را در عمق و  ــه انس ــود ب نگاه خ
ــين متمركز كند.  ظرافتى قابل تحس
ــاى پيچاپيچ و لايه هاى  آنجا كه ژرف
ــانى  ــر و باورهاى انس گونه گون تفك
ــوس و زيبا نزديك  ــه دركى ملم را ب
ــه پتزولد در  ــدى ك ــه دي ــد. زاوي كن
ــمان مخاطب قرار  «باربارا» برابر چش
ــتانى با  مى دهد تنها يك روايت داس
نشانه هاى انسان شناختى نيست بلكه 
مكاشفه اى است ستودنى در مرزهايى 
فراتر از آگاهى و ناخودآگاهى، بلكه در 
عرصه اى كه سرشت حقيقى انسانى 
خود را متجلى كرده و به تمام مفاهيم 

ارزشمند آن معنا مى دهد. 
«باربارا» داستان زن پزشكى است 
به همين نام در آلمان شرقى كه بعد 
از گذراندن زندان و دوره اى سخت از 
زندگى براى كار به بيمارستانى در يكى 
از شهرهاى كوچك اعزام مى شود. او 
ــخصيتى افسرده،  در جريان فيلم ش
عصبى و بدبين شناخته مى شود كه با 
جديت تمام در حال برنامه ريزى براى 
گريز به آلمان غربى است. اما در فضاى 
كارى تازه او با دكتر جوانى به نام آندره 
روبه رو مى شود كه از ماهيت و بينش 
فكرى متفاوتى برخوردار است. آندره 
سعى مى كند از نظر احساسى به باربارا 
ــرش و دريافت  ــده و در نگ نزديك ش
ــذار ايفا  ــى تاثير گ ــى نقش او از زندگ
ــد. باربارا هر چند در طول فيلم به  كن
مقاومت مى پردازد و با آندره به ستيزه 
ــتد اما در نهايت و تحت تاثير  مى ايس
او موقعيت گريز از آلمان شرقى را به 
يكى از بيماران خود به نام استلا، كه 
ــت مى بخشد و  دخترى آزار ديده اس

خود از اين امكان صرف نظر مى كند. 
ــارا در يك نگاه كلى چيدمان  بارب
ــت كه با  ــانى اس فرم هاى متغير انس
حركتى موزون و متناسب به ريتمى 
ــود كه  آنچنان هنرمندانه بدل مى ش
چاره اى براى بيننده باقى نمى گذارد 
ــتان بيننده  ــز اينكه تا انتهاى داس ج
ــرا كه فضاى  ــى بماند! چ محض باق
متغير و پرانعطاف ايجاد شده توسط 
ــيال از  ــردان آنچنان روان و س كارگ
ــتنتاجات و برداشت هاى  لا به لاى اس
ذهنى بيننده عبور مى كند يا به بيانى 
ــده را از لا به لاى  واضح تر آنچنان بينن
ــد كه  ــور مى ده ــت هايش عب برداش
ــا پايه هاى فكرى پايدار و زاويه  اساس
ــده اى را براى رسيدن  ديد تثبيت ش
به نتيجه اى مشخص باقى نمى گذارد. 
اما فيلم در نهايت به نتيجه اى بزرگ 
مى رسد و آن چيزى نيست جز خودِ 
«ديدن» و «پذيرفتن» و «شناختن» 
ــت.  ــه مقدمه هر تكامل فكرى اس ك
ــترى  ــه هر پديده در فضا در بس اينك
متفاوت ماهيتى متفاوت پيدا مى كند 
ــتدلال  ــتر ديگر قابل اس ــه در بس ك

نيست. 
ــينمايى باربارا نمايش تام  فيلم س
ــت در  ــانى اس و تمام دو ديدگاه انس
مواجهه با موقعيتى كه با ذات زندگى 
ــت. به  ــانى در تضاد اس و فطرت انس
نظر مى رسد پتزولد در تلاش است تا 
كيفيتى از بودن را به تصوير بكشد كه 
ــتر و  فارغ از قضاوت هاى ذهنى با بس
فضايى كه پديده را در خود جاى داده 
در تعامل است. اينكه هر پديده را بايد 
در بستر خود نگريست جداى از اين 
تفكر كه هر بستر چگونه ماهيتى به 
عنصرى كه ميزبانى مى كند مى دهد 
ــترى  ــه ورود هر عنصر به بس و اينك
متفاوت مى تواند دگرگونى هايى عميق 
ــود آورد اما هرگز  در ماهيتش به وج
ــده در فضاى  ــد ماهيت پدي نمى توان

متفاوتش را نفى كند.

ديالوگ

بهروز امامى اردستانى

داستان فيلم «شهر ويران» كه آلن هيوز آن را كارگردانى كرده است، در شهر نيويورك 
اتفاق مى افتد؛ كرو در اين فيلم نقش شهردار نيويورك را بازى مى كند و مارك والبرگ 
و كاترين زيتا جونز نيز در آن حضور دارند. سـه شخصيت اصلى فيلم، درامى پر تنش 
را خلق مى كنند. والبرگ در داستان فيلم، يك پليس مستعفى است كه به درخواست 
همسر شهردار (كاترين زيتا جونز) اجراى يك كار مهم را به عهده مى گيرد، اما اجراى اين 
كار، او را درگير يك رسوايى بزرگ سياسى و اجتماعى مى كند كه در راس آن شهردار 
شهر نيويورك قرار دارد. با مارك والبرگ و آلن هيوز كه در نخستين نمايش فيلم تازه 
خود به نام «شـهر ويران»، حاضر شـده بودند، درباره اين فيلم و نحوه همكارى شـان 

گفت وگويى داشتيم كه مى خوانيد: 

  اولين بار است كه شما دونفر باهم كار مى كنيد، به نظرتان اين همكارى  �
چطور بود؟ 

آلن هيوز: به نظرم روحيه همكارى و درك بالاى مارك از روند فيلمسازى، 
توقع مرا از يك بازيگر خيلى بيشتر كرد. علاوه بر اين مارك با ساير افراد گروه 
هم خيلى خوب و راحت ارتباط برقرار و سعى مى كرد به آنها هم كمك كند. در 
يك كلام بايد بگويم كه او يك همكار فوق العاده است كه خوب معنى كار گروهى 
را مى فهمد و به آن احترام مى گذارد. او در عين حال آرامش خود را در بدترين 
شرايط هم حفظ مى كند. به طور كلى كاركردن با مارك بهترين تجربه اى بود كه 

در همكارى با بازيگران حرفه اى داشتم. 
ــرد و من هم از خيلى وقت پيش، همان  مـارك والبـرگ: خب، آلن به من تلفن ك
ــت با او همكارى كنم. از  ــع كه براى بار اول همديگر را ديده بوديم، دلم مى خواس موق
من پرسيد كه آيا فيلمنامه را خواندم يا نه. راستش را بخواهيد اين فيلمنامه در فهرست 
سياه فيلمنامه هاى ساخته نشده هاليوود قرار داشت. البته وقتى آلن به من زنگ زد هنوز 
فيلمنامه را نخوانده بودم اما بعد از تماس او، آن را خواندم و قبول كردم در فيلمش بازى 
كنم و اين طورى بود كه كار ما در كنار هم شروع شد. با هم درباره شيوه هاى مختلف 
ساختن فيلم صحبت مى كرديم و اينكه بهترين و خلاقانه ترين راه كدام است. تا اينكه 
من پيشنهاد كردم «چطور است كه بودجه فيلم را مستقلا تامين كنيم و به هيچ شركت 
فيلمسازى وابسته نشويم. اين جورى ديگر مى توانيم ايده هاى خودمان را راحت تر پياده 
كنيم و كسى نيست به ما بگويد چه كار كنيم و چه كار نكنيم.» من قبلا هم در دومورد 
چنين تصميمى را اجرا كرده بودم. مارك هم از پيشنهاد من استقبال كرد و اين طورى 

كار را شروع كرديم. 
معلوم بود كه براى مارك سخت تر بود، چون ساختن فيلمى مثل اين، دوبرابر زمان 
معمول ساختن يك فيلم زمان مى برد و به همين دليل هم به بودجه بيشترى نياز داشت. 
اما براى من، كه قبلا چند بار اين كار را كرده بودم سخت نبود و برايم بيشتر به يك اصل 
تبديل شده بود. ما هركدام كار خودمان را مى كرديم. مهم ترين دغدغه من اين بود كه 
شخصيتى كه من نقش آن را ايفا مى كردم بايد در هر يك از صحنه ها چگونه ظاهر شود، 
البته بعضى وقت ها هم يك جا مى نشستم و مى گفتم «فقط به من بگو مى خواهى چه كار 
ــينم يا اينكه بايستم.» ما به اندازه  كنم و اين كار را چطور انجام بدم. دلت مى خواد بش
كافى زمان داشتيم كه هم كارهايى كه من فكر مى كردم درست است را انجام بدهيم و 
هم كارهايى كه مارك از من مى خواست را به سرانجام برسانيم. خيلى منحصربه فرد بود. 
اينكه از تحمل و رفاه كافى برخوردار باشيد و دست تان هم براى انجام هر كارى باز باشد، 

چنين موقعيتى كمتر پيش مى آيد. 
  آلـن، اين اولين بار اسـت كه به تنهايـى و بدون حضور بـرادرت، يك فيلم را  �

كارگردانى مى كنى؛ تنهايى فيلم ساختن چه حسى داشت؟ 
آلن هيوز: عالى بود. من روبه رو شدن با چالش هاى تازه را دوست دارم، از مرزهاى تازه 
خوشم مى آيد. من و برادرم مدت ها بود كه منتظر چنين فرصتى بوديم؛ اينكه او خودش 
به تنهايى كار خودش را بكند و من هم مستقل از او فيلم خودم را بسازم، اما در عين حال 
در صورت نياز به همديگر كمك كنيم. اينكه در اين فيلم كنار برادرم نبودم برايم جالب 

بود و حس جديدى را تجربه كردم. 40 سال بود كه با او و در كنار او كار كرده بودم. 
  فيلم فراز و نشـيب هاى بسـيارى دارد و خيلى چالش برانگيز است، آيا وقتى  �

كه فيلمنامه را مى خوانديد هم متوجه اين لحظات پرفراز و نشيب شده بوديد. اين 
چالش ها در روند فيلم هم تاثيرگذار بودند؟ 

آلن هيوز: بله، قطعا هر روز از فيلمبردارى با نوعى فرازونشيب همراه بود. 
ــرد. اين فيلم مرا به  ــم، كار را هيجان انگيزتر مى ك مـارك والبـرگ: بله و همين ه
ــتان و  ــاى آنها مى رفتيم، مى انداخت. داس ياد فيلم هاى دهه 70 كه با پدرم براى تماش
شخصيت هاى اين فيلم واقعى بودند. داستان فيلم چنان جذاب و پرفرازونشيب بود كه 

بازيگران معروفى چون جفرى رايت، برى پپر، راسل كرو، كاترين زيتا جونز شيفته آن 
شدند. در واقع فيلمنامه خودش همه را به طرف خود جذب مى كرد و ديگر نيازى به 

توضيح اضافه تر نيست. 
  هر دوى شما در سن پايين از مدرسه اخراج شديد و در گذشته سهم خودتان  �

را در ستيز با زندگى ايفا كرده ايد. اين ستيز چه نقشى در شكل گيرى زندگى كنونى 
شما داشته است؟ 

آلن هيوز: به نظر من براى اينكه بتوانى يك داستان نويس يا قصه گوى قهار باشى، 
اول بايد داستان هاى بسيارى را در زندگى واقعى خودت تجربه كرده باشى؛ حالا فرقى 
ــك بازيگر طراز اول. بهترين و  ــى يا ي نمى كند كه ريچارد پريور، كمدين معروف، باش
ــان ها آنهايى هستند كه گذشته پرفرازونشيبى داشته اند، منظورم اين  موفق ترين انس
ــته نگاه كنى مى بينى كه تمام بازيگران معروف،  ــت كه اگر به روزهاى خوب گذش اس
قبل از اينكه معروف بشوند بچه هاى شيطان و بازيگوشى بوده اند! به همين دليل حتى 

تاريك ترين نقطه زندگى مى تواند در آينده نقطه قوت زندگى يك نفر محسوب شود و 
همان نقطه سياه، رنگ بگيرد و به يكى از زيباترين تابلوهاى پر نقش ونگار زندگى وى 

تبديل شود! باور كنيد. 
  در بازار فيلمسازى امروز، چنين فيلم هايى يا به صورت تله فيلم ساخته مى شوند  �

يا بايد كارگردانى به سـماجت و پشتكار شما پيدا شـود تا از قدرت و نفوذش براى 
ساخته شدن آنها استفاده كند، آيا زنده نگاه داشتن چنين روندى را نوعى وظيفه 

و تكليف مى دانيد؟ 
ــت. من هرگز كارى جز اين نكرده ام. من فيلم هاى  آلن هيوز: بله، قطعا وظيفه اس
كمى در كارنامه ام دارم. روزى كه براى بار اول وارد دنياى فيلمسازى شدم، در هاليوود 
ــنهاد مديران و شركت هاى فيلمسازى خوب به  ــر زبان همه بود كه پيش اين حرف س
كارگردانان «تقسيم سود به صورت دو به يك» است؛ يعنى دو سهم از سود براى آنها و 
يك سهم براى شما. من با خودم گفتم حالا چى، مى خواهى چند درصد را به آنها بدهى؟ 
و جواب خودم را دادم كه هيچى! خب، حالا هم حساب بانكى ام چقدر است؟ خالى است! 
چون براى خودم كار كردم. هر كارى يك بهايى دارد. درست كه شب راحت سرم را روى 
بالشت مى گذارم و مى خوابم، اما خب زندگى خرج دارد؛ خانواده، تحصيل بچه ها، بيمه، 

مسايل مربوط به سلامت و خيلى چيزهاى ديگر. 
ــتر موفقيت به دست بياورى، آزادى عمل بيشترى براى  مارك والبرگ: هرچه بيش
ــود. اگر فيلم «مشت زن»، فروش  ــك كردن و انجام كارهاى تازه تر نصيبت مى ش ريس
خوبى نداشت، هرگز نمى توانستيم اين فيلم را بسازيم. ما براى اين فيلم 11 ميليون دلار 
خرج كرديم و فيلم 70ميليون دلار فروش داشت. يا فيلم «محموله قاچاق» كه آن را با 
25 ميليون دلار ساختيم و فيلم 50 ميليون دلار فروخت. تمام اين موفقيت ها از تجربياتى 
كه در تلويزيون به دست آورده بوديم نشات مى گرفت. در تلويزيون ياد گرفته بوديم كه 
چطور با بودجه اندك، بيشترين و بهترين كار را ارايه بدهيم. اين روزها كمتر كسى حاضر 
ــود در شغل خودش ريسك كند، چراكه مى ترسد با يك اشتباه يا ضرر كوچك،  مى ش
تمام كار و سرمايه اش را از دست بدهد، اما من معتقدم كه نمى توانم تا ابد اين شغل را 
براى خودم حفظ كنم، چون مطمئنا بازيگران و فيلمسازان تازه نفس تر و بااستعدادترى 
در راهند و در آينده نزديك فيلم هايى ساخته خواهند شد كه موفقيت هاى چشمگيرى 
به دست خواهند آورد و اين در واقع روايت داستان هاى تازه تر است كه به نظر من خيلى 

هم خوب است. 

گفت وگو با كارگردان و بازيگر فيلم «شهر ويران»

رنگ گرفتن نقطه هاى سياه

«آنا كارنينا»، رمان حماسى تولستوى از قرن نوزدهم تاكنون خوانندگان بسيارى 
را شيفته خود كرده است و كارگردانان سينما نيز از اين قاعده مستثنا نبوده اند و 

بارها و بارها از آن اقتباس كرده اند. 
تازه ترين فيلم اقتباس شده از اين داستان، ساخته جو رايت است كارگردانى كه دو 
فيلم اقتباسى ديگر - «غرور و تعصب» و «تاوان» - را در كارنامه كارى خود دارد 
و در اين فيلم نيز همچون ساير فيلم هايش از حضور كايرا نايتلى بهره برده است. 
رايت تمام ماجراهاى فيلم را بر روى صحنه تئاتر روايت مى كند. مسابقه اسبدوانى، 
مزرعه گل ها، جدال ها و بگو مگوها، همه و همه زير سـقف سالن تئاتر مى گذرد. 
رايت در مصاحبه با رنه مونتاين، از مجريان راديوى ملى گفت كه او با اين كار قصد 

داشته تا روحى تازه به عشق كلاسيك روسى بدمد. 
  چه شد كه براى فيلمبردارى لوكيشن خاصى در نظر نگرفتيد؟  �

خب فيلمنامه اصلى كه تام استاپارد نوشته بود تقريبا يك ترجمه تحت اللفظى 
از داستان اصلى بود و تمام صحنه هايش در قصرهاى مختلفى در اطراف روسيه 
مى گذشت. ما هم رفتيم به دنبال كشف يك قصر براى اينكه فيلمبردارى را شروع 
كنيم. هر جا مى رفتيم به ما مى گفتند كه اقتباس هاى قبلى از «آناكارنينا» در آنجا 
ساخته شده. بعد از كمى جست وجو، ناگهان احساس كردم كه بر روى زمينى دارم 
ــف كرده اند. حس كردم در يك دور باطل  قدم مى زنم كه قبلا ديگران آن را كش

افتاده ام و بى خودى دور خودم مى چرخم. پس تصميم گرفتم اين 
داستان را طورى روايت كنم كه قبلا كسى تعريف نكرده است، 
خواستم فيلمى بسازم كه به من اجازه بدهد كمى بيشتر درباره 

احساسات شخصيت هاى كتاب و دنياى درونشان حرف بزنم. 
  چگونه دنياى فيلم و تئاتر را با هم تركيب كرديد؟  �

وقتى تصميمم در باره اينكه مى خواهم فيلم را فقط در يك 
ــن واحد فيلمبردارى كنم، قطعى شد؛ حالا بايد تصميم  لوكيش
مى گرفتم كه آن يك لوكيشن بايد كجا باشد. به اين مطلب پى 
برده بودم كه جامعه روسيه دهه 1870 به طور جدى دچار بحران 
هويت شده بود. در آن دوران ظاهرا هيچ كس جايگاه خودش را 
نمى دانست، اينكه شرقى است يا غربى و خيلى چيزهاى ديگر. و 
ــايد براى همين بود كه مردم آن دوران روسيه تصميم گرفته  ش
بودند سبك فرانسوى ها را براى زندگى شان انتخاب كنند، آخرين 
ــه  ــى را به تن مى كردند و به زبان فرانس مدل لباس هاى پاريس
حرف مى زدند، خلاصه انگار هميشه تظاهر مى كردند و به نوعى 
هميشه روى صحنه تئاتر بودند. پس صحنه تئاتر براى نشان دادن 
ــيه مناسب ترين گزينه بود. حتى  وضعيت جامعه آن زمان روس
ــتان آنا هم به نظرم بهترين لوكيشن همان صحنه  درمورد داس

تئاتر بود... به نظر من داستان تولستوى درباره پيدا كردن يك جايگاه معتبر و قابل 
اعتماد در زندگى است، درباره ايفا كردن يك نقش درست و رها كردن نقش هايى 

كه ديگر مناسب ما نيستند. 
  نظرتان درباره شخصيت آنا كارنينا چيست؟  �

ــع او به نوعى حتى  ــت. در واق ــه نظر من آنا به هيچ وجه يك قهرمان نيس ب
ضدقهرمان است. فكر مى كنم تولستوى مى خواسته شخصيتى خلق كند كه از 
نظر اخلاقى فاسد باشد و درست به همين دليل سزاوار هرگونه سرزنش. احساس 
مى كنم تولستوى چنان به شخصيت آنا جان بخشيده بود كه انگار او از صفحات 
ــتاده بود و حتى نويسنده عاشق  ــتوى ايس ــده بود و در برابر تولس كتاب بلند ش
شخصيتى شده بود كه خودش خلق كرده بود و تمام كشش و جاذبه داستان در 
همين است. آنا كارنينا زنى است كه در عين وحشتناك بودن، شگفت انگيز هم 

هست و همين ويژگى اوست كه مرا مجذوب مى كند.
رمان پرسشگر

ــال 1877 به چاپ رسيد،  ــتوى در س از زمانى كه رمان «آنا كارنينا»ى تولس
ــاخته شده است و بازيگرانى  ــى بر اساس آن س تاكنون بيش از 25 فيلم اقتباس
همچون گرتا كاربو، ويوين لى و سوفى مارسو در نقش آنا كارنينا بازى كرده اند. به 
خاطر چنين پيشينه تاريخى اى، كايرا نايتلى كه در تازه ترين نسخه اقتباسى از اين 

داستان، در نقش آنا بازى مى كند، از دغدغه هاى خود مى گويد: 
ــاره بازى در نقش آنا كارنينا  ــيد كه نظرم درب «وقتى جو رايت از من پرس
چيست، بلافاصله گفتم خيلى خوبه! در آن لحظه زبانم جلوتر از مغزم كار كرد 
و تا به خودم بجنبم و قضيه را در ذهنم كمى مرور كنم و بعد تصميم بگيرم، 

زبانم كار دستم داده بود.» 
  بازى كردن در نقش آنا كه به لحاظ اخلاقى شـخصيت بسيار پيچيده اى  �

دارد، چه حسى داشت؟ 
اولين بار كه اين كتاب را خواندم تازه 20 ساله شده بودم، آن زمان شخصيت آنا 
يك قربانى و تقريبا بيگناه به نظرم آمد. تابستان گذشته وقتى قرار شد در اين پروژه 
با جو رايت همكارى كنم يك بار ديگر كتاب را خواندم؛ آنا ديگر همان شخصيتى 
كه در 20 سالگى شناخته بودمش نبود. اين بار به نظرم آمد كه قهرمان داستان 
لوين است و آنا در تمام مسير داستان به سمت ضد قهرمان شدن پيش مى رود. 

  به نظر شما چرا اين داستان بعد از اين همه سال هنوز هم طرفدار دارد؟  �
ــاده را روايت  ــتان عاشقانه س ــت و صرفا يك داس ــق اس چون روايتگر عش
ــق حقيقى است، عشقى كه انسان  ــتان آنا كارنينا داستان عش نمى كند. داس
ــت كه شيفته آن شده و نه اين عشق هاى بازارى كه اين  قرن هاى متمادى اس
روزها به هر طريقى به ما مى فروشند. عشق مى تواند جنون باشد، مى تواند شادى 
ــتوى به تمام جنبه هاى عشق  و شعف باشد. داستان تولس

مى پردازد. «آنا كارنينا» بيشتر پرسشگر است تا پاسخگو. 
�    آيا با اين شخصيت احساس قرابت داشتيد؟ 

شخصيت آنا ترس آور است و خود من هم دست كمى از او 
ندارم. آنا مرا مى ترساند چون به محض اينكه كارهايش به نظرم 
خشن و حتى زننده مى آيند با خودم فكر مى كنم «راستى اگر 
من بودم تصميمى غير از اين مى گرفتم؟! آيا مى توانستم بهتر 

رفتار كنم؟» و بعد به اين جواب مى رسم كه «نه!.» 
�  تاكنون در سه فيلم جو رايت بازى كرده ايد، رابطه تان با 

او چگونه است؟ 
اعتماد بين ما شگفت انگيز است. حتى وقتى با هم دعوا 
ــود. بعد از همكارى  ــم اين رابطه مخدوش نمى ش مى كني
نزديك در سه پروژه بزرگ احساس مى كنم رابطه مان مثل 
خواهر و برادرها شده. آن قدر به هم اعتماد داريم كه وقتى 
ــردارى مانده بود به من گفت كه  ــه به آغاز فيلمب 12 هفت
«تمام فيلم را تغيير داده است» اصلا ناراحت نشدم اما هر 

كارگردان ديگرى بود زنگ خطرم به صدا درمى آمد. 
NPR :منبع

گفت وگو با جو رايت و كايرا نايتلى، كارگردان و بازيگر «آنا كارنينا»

ضد قهرمان وحشتناك و شگفت انگيز
رنه مونتاين

مت رودريگز. ترجمه: پريا لطيفي خواه

اين روزها كمتر كسى حاضر مى شود در شغل خودش ريسك كند، 
چراكه مى ترسد با يك اشتباه يا ضرر كوچك، تمام كار و سرمايه اش 
را از دست بدهد، اما من معتقدم كه نمى توانم تا ابد اين شغل را براى 
خودم حفظ كنم، چون مطمئنا بازيگران و فيلمسازان تازه نفس تر و 

بااستعدادترى در راهند و در آينده نزديك فيلم هايى ساخته خواهند 
شد كه موفقيت هاى چشمگيرى به دست خواهند آورد 
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